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 دهيچک
طـور ویـژه    بـه « اصـالت وجـود و اعتباریـت ماهیـت    »بـه مسـئلة    بعد از آنکه صدرالمتألهین
ارائه دهند. بر این اسـاس  از او بر آن شدند تفسیری صحیح از این اصل  پرداخت، شارحانِ پس

 چهار نظریه و تفسیر بیان شد که تفسیر منتخب، یعنی عینیت وجود و ماهیت، در مقایسـه 
بـرای قضـایایی   « الامر نفس»بودن  با دیگر تفاسیر أدقّ و أیقن است. براساس این تفسیر، حقیقی

امکـان مـاهوی   الوجودنـد، فقـط بـا     شوند و ملاک نیازمندی به واجب که از ماهیات ساخته می
صحیح است. همچنین مطابقت وجود ذهنـی بـا وجـود خـارجی، تعریـف ماهیـت بـالمعنی        

، تعریف جوهر و عرض و نوع و تقسیم ماهیت به ذاتـی  «ما یقال فی جواب ما هو»الأخص به 
 پذیرد. طور صحیح و کامل، معنا می و عرضی فقط براساس این تفسیر به

   گانکليدواژ
 صالت.عینیت، وجود، ماهیت، ا
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 مقدمه
شـود.   فلسفة اسلامی از دو بخش الهیات بالمعنی الاعم و الهیات بالمعنی الاخص تشـکیل مـی  

بخش نخست این علم به مسائلی اساسی همچـون اصـالت وجـود، علـت و معلـول، وجـود       
« اصـالت وجـود و اعتباریـت ماهیـت    »پـردازد. ازمیـان مباحـث وجـود،      مستقل و رابـط مـی  

 رود؛ در اهمیت باید گفت که مسائل اصـولی  شمار می ة اسلامی بهترین مسئلة فلسف شاخص
شوند؛ مثلاً، ادلةّ توحید ذاتـی و توحیـد    و بنیادی اعتقادی توحیدی با این مبنا صحیح و تام می

   9شوند. صفاتی و توحید افعالی فقط با این مبنا کامل می
از سـایر مسـائل بیـان کـرد،      طور مستقل و فصلی متمایز نخستین کسی که این مبنای مهم را به

از او شارحان و بزرگان فلسفه درصدد آشکارکردنِ مـراد او برآمدنـد.    بود؛ پس صدرالمتألهین
سیدمحمدحسـین   ملاهـادی سـبزواری، علامـه    توان از بزرگانی همچـون حـاج   در این باره می

لله جـوادی  عبدا محمدتقی مصباح یزدی، علامه ، متفکر بزرگ مرتضی مطهری، علامهطباطبایی
آملی و استادانی همچون استاد غلامرضا فیاضی و استاد حسن معلمی نام برد. خلاصة تفاسـیر  

 تلف در ذیل بیان گردیده است.مخ

 عینیت وجود و ماهیت: تفسير نخست
« موجودیـت بالـذات  »و مراد از اصالت وجـود   2ماهیت، در خارج همچون وجود، عینیت دارد

بودن به این معناست که ازجهـت   ق و خارجیت دارد و اعتباریاست؛ یعنی به نفسِ خود، تحق
تبعِ دیگری لباس هستی به تن کرده است. ایـن تفسـیر مبنـای     ذاتِ خود موجودیتی ندارد و به

 تفکر استاد فیاضی و استاد معلمی است؛
                                              

و  ووحدتته التشتكیكیة   بیان الإبتناء أما في التوحید الىاتي فلأنّ رفع الشبهة ابن كمونة لا يتیسرّ إلاّ بنتاءاً علتي أصتالة الوجت    » .9
وإنكار المهَیة الواجب؛ فإناّ إذا سلمّنا كون المهَیة أصیلاً  لم يكن لدفع الاحتمال الىي أبداه ابن كمونة وهو فرض واجبتین بستیطین   

 متباينین بتما  الىا  مجال وتفصیل هىا القول يطلب من الإلهیا .
 ة في أنفسها و قد عرف، أنّ مناط الوحده و الإتحا  هو الوجو  لا غیتر؛ وأما في التوحید الصّفا  فلأنّ الصفا   مفاهیم متباين

 فلو لم نقل بنمر أصیل يكون مصداقاً لجمیع الصفا  الكمالیة و الجلالیة و للىا  الوجوبي لز  الكثرة في ذا  الواجب تعالي شننه.
نن الأصیل هو المهَیة  كان، أفعالته كثترا  لا وحتده لهتا؛     وأما في توحید الأفعال فواضح؛ لأنّ ما سوي الله كلهّ فعل الله فإن قلنا ب

يكتون لته   بخلاف ما إذا قلنا بنصالة الوجو ... قوله: أينما تولوّا فثمََّ وجه الله: فهو وجه واحد ولم يقل أينما تولوّا فثمّ للِهّ وجه حتيّ 
 .45، ص9، جمنظومةتقریرات شرح مرتضی مطهری، «. في كل جهة وجه

یـن وجـود      تر از همین قسم ارائه می اند دو تبیین جزئی ای که در همین زمینه نگاشته می در مقالهاستاد معل .2 دهند؛ اول، ماهیـت بـه ع
 شـود و ثبـوت تحلیلـی    اند و ماهیت با اتحاد با وجود، به عین وجود موجود می موجود است، همچون صفات حق که عین ذات حق

شود، بلکه فقط موجود  همچون صفات حق، ولی با این اتحاد همچون وجود موجود نمیکند؛ دوم، ماهیت عین وجود است؛  پیدا می
گذارد و دومی، حیثیت تقییدی اندماجی مجرد نام دارد.  شود... که اولی را حیثیت تقییدی اندماجی ثبوتی نام می حقیقتاً بدان متصف می

 .9313، سال اول، شمارة سوم، بهار معرفت فلسفی، در: «اعتباریت ماهیت از عرش عینیت تا فرش سرابیت»حسن معلمی، 
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 تفسير دوم: قالب وجود بودن ماهيت
معنـای لغـوی را دارد، یعنـی     ماهیت، حدّ و قالبِ وجود خارجی است؛ حـدّ در اینجـا همـان   

 های موجودات معنای شناخت قالب نهایت و انتها و مرز یک شیف. شناختِ ماهیات به
   9یابند، نه شناخت محتوای عینی آنها. و حدودی است که در ذهن، انعکاس می

براساس این تفسیر، معنای اصالت داشتنِ وجود این است که وجود، منشأ آثار خـارجی اسـت   
بودنِ ماهیت این است که چون ماهیـت، حـد و مـرزِ شـیف خـارجی اسـت        اعتباریو معنای 

 3انـد.  روشن است که وجودِ عدم و عـدمیّات فقـط اعتبـاری    2ناچار امری عدمی خواهد بود؛ به
پس ماهیات به دقت عقلی، وجود ندارند، بلکه فقط به نظـر عـرف موجودنـد؛ زیـرا درواقـع،      

د است( اسنادی است با واسطه در عـروض. ایـن تفسـیر،    اسناد وجود به ماهیت )انسان موجو
 همچنین علامه مصـباح یـزدی   7.«ولا نعنی بالماهیه الا حدّ الوجاود »مبنای علامه طباطبایی قرار دارد: 
 3نیز به این مبنا گرایش دارند.

 بودن ماهيت براي نفسِ وجود ذهنيتفسيرسوم: 
 ه هریک از موجودات خارجی فقط وجود هستندبدین معنا ک 7ماهیت، ظهورِ ذهنی خودِ واقع است.

 گونه است که وقتی با هریک از این موجوداتِ و دیگر هیچ. اما دستگاهِ علم حصولی ما)ذهن(، بدین
آید، متناسب با تعینّات و حـدودِ آن موجـود،    شود و درصددِ فهم آنها بر می  رو می محدود روبه

                                              
 .211، صآموزش فلسفهمحمدتقی مصباح یزدی،  .9
کنـد: اول، ماهیـت حـد وجـود      تر تقسیم می البته استاد معلمی تفسیر حدّیت یا نفادیت را به دو تفسیر جزئی .2

ماهیت حدّ وجود باشد و همچـون  و همچون سطح و حجم، که نحوة وجود جوهرند، نحوة ثبوتی وجود است؛ دوم،  باشد
 اعتباریت ماهیت از عرش عینیـت »نقطه، که عدم است، هیچ نحوة ثبوتی ندارد و صرفاً جنبة عدمی دارد؛ حسن معلمی، 

 . )در متن فقط قسم دوم بیان شده است(.9313، سال اول، شمارة سوم معرفت فلسفیتا فرش سرابیت، در: 
حال امری است وجودی، اما گـاهی   که سطح، حدّ حجم است و درعین می نیست، چنانالبته حدِ یک ش  لزوماً امری عد .3

شود که حدِّ آن امری عدمی باشـد. موضـوع مـورد بحـث مـا از       خصوصیتِ محدود )چیزی که دارای حد است( سبب می
جـود در درون  همین قبیل است؛ مثلاً حدّ خط که نقطه است جزئی از خط نیست و دارای امتداد هـم نیسـت. پـس حـدِّ و    

 وجود نیست، بلکه بیرونِ از قلمروِ وجود است.
 .224ص، 4ج، تعلیقة سیدمحمدحسین طباطبایی، حکمة المتعاليةصدرالدین محمد شیرازی،  .7
 .211، صآموزش فلسفهر.ک: محمدتقی مصباح یزدی،  .3
، ماهیـت سـراب اسـت   »فرماید:  گذارد و می سبی میاند نام این قسم را سراب ن زمینه نگاشته ای که دراین استاد معلمی در مقاله .7

بـی     ولی سرابی که ساختة محض ذهن باشد، نیست؛ بلکه از تعامل ذهن و نحـوة ثبـوت موجـودات حاصـل مـی      آیـد.... سـراب نس
یـم و بـه رنـگ آبـی نظـر         درواقع از تفاعل ذهن و عین پدید می آید؛ یعنی همچون عینک زرد رنگ است که اگر آن را بـر چشـم نه

 بینیم. رنگ سـبز و نـارنجی تنهـا سـاختة عینـک نیسـت،       بینم و اگر به رنگ قرمز نظر کنیم، آن را نارنجی می نیم، آن را سبز میک
بودن از این قسـم اسـت؛ بـدین معنـا کـه واقعیـات        رسد در نظریة مرحوم علامه سراب بلکه ساخته عینک و خارج است. به نظر می

گیـرد و بـرای همـة ماهیـت      ن با مستقل دیدن آنها از هر کـدام مـاهیتی جـدا از دیگـری مـی     های متفاوتی دارند و ذه خارجی گونه
 .9313، سال اول، شمارة سوم، معرفت فلسفی، «اعتباریت ماهیت از عرش عینیت تا فرش سرابیت»حسن معلمی، «. سازد سان نمی یک
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نامد. ابتنـای علامـه جـوادی آملـی در بحـث       یبندد که آن را ماهیت م مفهومی در او نقش می
اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بر این باور استوار است که ماهیت سایة وجود است؛ بـدین  
معنا که ماهیت  نه حقیقتی اصیل در متن خارج است و نه به تبع وجود دارای حقیقت قلمـداد  

بودنِ ماهیت ایـن اسـت    ی اعتبارییابد؛ معنا واقع به عرض چیزی دیگر راه می گردد و نه به می
 9گردد. که ماهیت فقط ظهورِ ذهنیِ واقع و حکایت آن است که در ظرف ذهن برای آدمی آشکار می

 نهايةة الککمةة  کند؛ ایشـان در   های علامه طباطبایی از این تفسیر حکایت می همچنین برخی عبارت
 2.«الماهیات ظهورات الوجودات للأذهان»فرمایند:  می
 ذهنی بودن ماهیت برای قالب وجود: چهارمتفسير 

بـودنِ   معنای منشأ آثار خـارجی  و اصالت داشتنِ وجود به 3ماهیت، ظهورِ ذهنی حد واقع است
وجود است و معنای اعتباریت ماهیت این است کـه یـک نحـوة اعتبـار ذهنـی اسـت و هـیچ        

که مقصـود از اعتباریـت   واقعیتی در خارج از ذهن ندارد. درواقع، قائل این تفسیر بر آن است 
صورت حـدی   صورت حدی حقیقی؛ بلکه به ماهیت حد وجود قلمدادشدن آن است، اما نه به

 7اند. ها فقط اعتبارِ حدود موجودات شود؛ یعنی ماهیت مجازی معتبر و مورد لحاظ واقع می
ت ای که صاحبان آن تفسیر در کتاب یـا مقـالا   اکنون بر فرض صحت تفسیر نخست )بنابر ادلهّ

تـوان   اند( درصدد هستیم تا آثار تفسیر نخست را در فلسفه روشن کنیم در آغاز می خود آورده
 دوگونه آثار برای این تفسیر مطرح کرد: نخست، آثاری که در فلسفه بر طبق تفاسیر دیگر نیـز ارائـه  
شده است، اما فقط بنابر فرض تفسیر نخست صحت دارد که این مطلب محل بحـث ماسـت؛   

ای  کنـد و در مقالـه   آثاری که این تفسیر برخلاف آثار تفاسیر دیگر در فلسفه ایجاد مـی  و دوم،
 ایم. بیان کرده« آثار عینیت وجود و ماهیت در فلسفه»دیگر با عنوان 

 در معناي لغوي آن« اصالت»کارگيري لفظِ  صحت به
 ـ  های مختلف نقل شده است، اصالت در لغـت بـه   طور که در کتاب همان ات، ریشـه،  معنـای ثب

                                              
 .79ص، بخش یکم، 2ج، رحیق مختومعبدالله جوادی آملی،  .9
 .47ص، 9، جةالککم ةنهاين طباطبائی، سیدمحمدحسی .2
ماهیت سراب محض و ساختة صددرصد ذهـن اسـت   »گوید:  گذارد و می استاد معلمی نام این قسم را سراب محض می .3

شود و آنچه در خـارج اسـت، نسـبت     و هیچ اثر و جای پایی در خارج ندارد... به این معنا که میان آنچه در ذهن ساخته می
معرفـت  ، در: «اعتباریت ماهیـت از عـرش عینیـت تـا فـرش سـرابیت      »؛ حسن معلمی، «گیرد ی صورت نمیو رابطه و ترکیب

 .9313، سال اول، شمارة سوم، فلسفی
مسئله الماهیات حدود الوجـودات، لـیس علـی مـا ینبغـی الا بطریـق التجـوز بـل         «  دارند که تذییل اول بیان می درعلامه  .7

، توحید علمی و عینی در مکاتیـب حکمـی و عرفـانی   سیدمحمدحسین حسینی طهرانی،  ؛«الماهیات اعتبار حدود الوجودات
 .974تذییل سیدمحمدحسین طباطبایی، ص
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بنابر تفسیر منتخب، وجود و ماهیت تحقق حقیقی دارند، اما تحقـق   9داری و اصل است. ریشه
باشـد. درحقیقـت در مبحـث     حقیقی وجود بالذات است و تحققِ حقیقـی ماهیـت بـالتبع مـی    

 اصل و اساس در تحقق و موجودیـت وجـود اسـت؛   « اصالت وجود و اعتباریت ماهیت»
 وجود است، فرع بر وجـود  خود است و به علت آنکه ماهیت مستند بهزیرا تحقق وجود به ذات 

 در چندین موضع شواهد الربوبيةو  اسفارشود. همچنین ملاصدرا در کتاب  شمرده می
 2کند. تعبیر می« اصل»به « اصالت»از 

 الامر براي قضاياي ماهوي بودن نفس حقيقي
الامر عینی دارند، ولی بنـابر تفاسـیر    فساند ن تفسیر نخست قضایایی که مشتمل بر ماهیاتبنابر 

الأمر عینی ندارند؛ زیرا براساس تفسیر برگزیده، ماهیت نیز عینیت و تحقق خـارجی   دیگر نفس
 دارد و به این دلیل که مطابَق حقیقی، ماهیات عبارت است از همان موجودات خارجی،

ی به توجیه و تجـوزّ نخـواهیم   الامر بدانیم، نیاز و برای اینکه وجودهای خارجی را دارای نفس
 الامر عینی دارد.   نفس« انسان موجود است»داشت؛ بنابراین قضیة 

                                              
متا يسَْتتنَدُِ   ءٍ  كلِّ شتيْ   أصَلُْ  الشَّجرِ  ثم كثرَُ حتى قیلَ  أصَلَْ  الحائطِِ  وقلَعَ  الجبَلَِ  وأصَلِْ  أصَلِْ  ءِ يقالُ: قعَدََ في أسَفْلَُ الشي  النْصَلُْ» .9

ءٍ قاعدِتَُته التتي لتو     كتلِّ شتي    للجدولِ قالهَُ الفیَُّومي. وقالَ الرَّاغِتبُ: أصَْتلُ    للولدِ  والنَّهرِْ أصَلٌْ  أصَلٌْ  ءِ إلیِه. فالأبَ وجو ُ ذلكِ الشيْ
، 97 ج، تـاج العـروس  مرتضی زبیـدی،   ؛«كالینصْول  لیه غیرهُما يبُنْىَ ع  توُهُِّمَ،ْ مرُتْفعِةًَ ارتْفَعََ بارتْفاعهِا سائرِهُ. وقالَ غیرهُ: الأصَلُْ

  ء تنصِتیلاً. وإنّتهُ   الشتي   اي لا نسَبََ له ولا لسِاَنَ. وأصّتلْ،ُ  له ولا فصَلَْ  الحائط. وفلانٌ لا أصلَْ  الجبَلَ وأصلِْ  أصلِْ  قعد في»؛ 91ص
اي هو بها لا يزال باقیاً لا يفَنْتى. وستمع،ُ أهتلَ الطتائف       خلَْ بنرضْنِا لأصیِلٌأصاَلةًَ. وإنّ النّ  العقَلْ  وقد أصلَُ  الرأي وأصیِلُ  لأصیِلُ

أصتلهُا.    هىه الشّتجرةَُ: نبَتََت،ْ وثبت،     اي بنجمعهم. وقد استْنَصلََ،ْ  اي أرضٌ تلیدةٌَ يعیشُ بها. وجاءوا بنصیِلتهِم أصَیِلةٌ  يقولون: لفلان
 .94ص، البلاغةأساس ، زمخشری محمود ؛«برِهَماللهُّ شنَفتَهَمُ: قطَعََ  ا  واستنصلََ

فقد ثب، وتحقق أن الوجو  أمر متحقق في الخارج غیر الماهیة بمعنى أن الأصل في المتحققیة هو الوجو  والماهیة معنى كلتي  » .2
متعاليةة ية    الککمةة ال ؛ صدرالدین محمدشیرازی، «معقول من كل وجو  منتزعة عنه محمولة علیه متحدة معه ضربا من الاتحا 

 .14و  17ـ 13، ص3 ، جالاسفار العقلية الاربعة
ء هو الأصل وهو متعین بىاته وقد يكون ذا مقاما  و رجا  بهويته ووحدتته ولته بحستب كتل مقتا        الوجو  الخاص لكل شي»

؛ 14، ص3 جن، ، همـا «منتزعة عنه متحدة معته ضتربا متن الاتحتا       و رجة صفا  ذاتیة كلیة واتفق، له مع وحدته معان مختلفة
 ؛343و  337، 244، 234ص، 3 ، ج، همان«فإن الوجو  هو الأصل عندنا في الموجو ية والتحقق والماهیة موجو ة به»
سواء كان الوجتو    أيضا قد علم، أن الموجو  عندنا في ذوا  الوجو  لیس إلا وجو ها وهو الأصل في الموجو ية  ون الماهیة»

كان، ماهیته مجعولة بالعرض تابعة لمجعولیة الوجتو  فكتىلك إذا كتان      ء إذا كان مجعولا وجو  الشي مجعولا لغیره أو واجبا فكما أن
فتي  الأصل الأول أن الوجو  » ؛971 و 35، ص7 ج، همان، «لا مجعولا كان، الماهیة لا مجعولة بلا مجعولیة ذلك الوجو  الوجو 
   .913ص، 1 ج، همان، «نحو وجو ه الخاص به  ون ماهیته ء هو قیقة كل شيوأن ح  ء هو الأصل في الموجو ية والماهیة تبع له كل شي

نثر الوجو  هو الأصل في التحقق والماهیة تبع له لا كما يتبع الموجو  للموجو  بل كما يتبع الظل للشخص والشبح لىي الشبح من غیر تنثیر وت»
 ؛4، صالربوبيةالشواهد ، همو، «بالعرض فهما متحدان بهىا الاتحا  يا موجو ة بالوجو  بالىا  والماهیةفیكون الوجو  موجو ا في نفسه 

ماهیاتها كىلك يكون مع الاتحا  في النوع بنفس هوياتها بل الأصل في جمیع الامتیازا  والتعینا  هو الوجو  لأنها تابعة له كمتا  »
 . 994، همان، ص«علم،
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پذیرنـد، امـا إذعـان     عجیب آن است که صاحبان تفاسیر دیگر، با آنکه عینیت ماهیـت را نمـی  
شـوند،   اند و اینکه قضایایی که از ماهیات ساخته مـی  الامر عینی اند که ماهیات دارای نفس کرده
 قضیه گاهی خارجیه است» کند که: ضایای خارجیه هستند. ملاهادی سبزواری بیان میق

مثـل  ؛ شود ای است که در آن بر افرادِ موضوع که در خارج محققاً موجوداند حکم می و آن قضیه
مـر  الا نفـس  الوجود شده است... امثال اینها از قضایایی که در آنها حکم بر افراد محقق«. قتُل من فی الدار»

شود. پس، انسان در مرتبة ذات، حیـوان اسـت    شامل مرتبة ماهیت و وجود خارجی و وجود ذهنی می
 9«.باشد و در خارج موجود می
ای وجـود دارد کـه موضـوع و محمولشـان      قضـایای خارجیـه  : »فرماید علامه طباطبایی نیز می

 2«.انسان ضاحک است»و « زید قائم است»منطبق با خارج است، مانند 
 فرماید: الأمر می نین او در تفسیرِ نفسهمچ

 لحاظِ وجود خارجی آن است؛ وجودی که عـدم  ثبوت هر چیز به هر نحو که فرض شود، به
الامری کـه مطـابقَی در خـارج     کند. پس برای تصدیقاتِ نفس را از حریمِ ذات آن طرد می

ت حقیقـی اسـت.   ذهن ندارند، مطابقَ ثابتی وجود دارد که ثبوت آن به تبعِ ثبوت موجودا
های خارجی وجود دارد مانند  ای از تصدیقاتِ صادقِ ما مصداق روشن است که برای پاره

 3انسان کاتب است.»، «انسان موجود است»
 نویسند:   می «ثبوت آن به تبع ثبوت موجودات حقيقي است»استاد فیاضی در توضیح این جمله که 

طور که حرکت جـوهری بـالتبع سـببِ     ناتصاف بالتبع غیر از اتصاف بالعرض است... هما
باشـد...؛ بـه عبـارت     شود، ولی اتصاف بالعرض، اتصافی مجازی می حرکت اعراضش می

دیگر، اتصاف بالتبع و اتصاف بالعرض هرچند در اینکه در هر دو اتصاف با واسطه اسـت  
مشترک هستند جز اینکه واسطه در اتصاف بالتبع واسـطه در ثبـوت اسـت و در اتصـاف     

 7باشد. عرض واسطه در عروض میبال
                                              

   .293ـ292، ص2 ، جالمنظومةشرح ر.ک: هادی سبزواری،  .9
سیدمحمدحسـین  « هناك قضايا خارجیةً تنطبق بموضوعاتها ومحمولاتها علي الخارج  كقولنا زيد قتائم والانستان ضتاحك   » .2

 لالة علتي أمترين   « تنطبق....»في قوله: »آورد:  . استاد فیاضی در حاشیه این مطلب می929، ص9، جنهاية الککمةطباطبایی، 
وذلك لأنّ الماهیا  هي التي توجد في الخارج بوجو  ختارجي وتوجتد بعینهتا فتي      الأول: أن هىه القضايا تتنلف من الماهیا .

الىهن بوجو  ذهني. فهي مفاهیم تنتزع من الخارج وتنطبق علیه... وقد مرّ في الفرع الثاني من فترع أصتالة الوجتو : أنّ الإنطبتاق     
 «.والصدق والحمل وكىا الاندراج تح، شئ من أحكا  الماهیة وصفاتها

نّ ثبو  كلّ شئ أي نحو من الثبو  فرض  إنمّا هو لوجو  هناك خارجي يطر  العد  لىاته. فللتصتديقا  التنفس الأمريتة     أ» .3
التي لا مطابق لها في الخارج ولا في الىهن  مطابق ثاب، نحواً من الثبو  التبعي بتبع الموجو ا  الحقیقیة. توضیح ذلتك: أن متن   

 .  45ـ71، ص9، همان، ج«الخارج  نحو الانسان موجو  والانسان كاتب التصديقا  الحقةّ ما له مطابق في
وأماّ الإضافة والجدة  فإنهّما مقولتان نسبیتان  كالوضع؛ وكونهما تابعین لأطرافهما في »گوید:  علامه طباطبایی نیز چنین می .7

 .152، ص9ان، ج، هم«الحركة لاينافي وقوعها فیهما حقیقة  والاتصاف بالتبع غیر الاتصاف بالعرض
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 الامـر عینـی ندارنـد؛    گونه قضایا، نفس شود که این  با دقت در تفاسیر دیگر روشن می
الامـر اعَـدام و امـور عـدمی      کـه نفـس   الامرِ ماهیات، بالعرض یا اعتباری است، چنان زیرا نفس

 وجود استبنابر تفسیر دوم، ماهیت حد عدمی برای  9ازقبیل عمی و جهل اعتباری است.
 وجـه، واقـعِ عینـی    هیچ و بنابر دو تفسیر دیگر، به این دلیل که ماهیت فقط در ذهن موجود است، به

 فرماید: الامر ندارد. علامه طباطبایی می و نفس
 شیف اصیل همان موجودِ حقیقی است که وجود باشد و هر حکم حقیقـی از آن اسـت.  

 ای وجودند، عقل ناگزیر توسّعیهای ما نموده در مرتبة بعد چون ماهیات در ذهن
 کنـد.  نماید و بر آنها حمل مـی  در معنای وجود داده، وجود را برای ماهیات اعتبار می

 شود )الوجود موجود( و هـم بـر ماهیـت    لذا مفهوم وجود و ثبوت، هم بر خود وجود حمل می
دفعـة   شـود. بـرای   طور که وجود بر احکام این دو حمل مـی  )مانند الانسان موجود( همان

تبع  شود که در حمل مفهومِ وجود و ثبوت بر هر مفهومی که آن را به دوم؛ عقل ناگزیر می
   2کند، توسعه دهد مانند مفهوم عدم، ماهیت، قوه و فعل. وجود یا ماهیت اعتبار می

 صحت حکايت مفهومِ ماهيت از نفسِ وجود حقيقتاً
شود. اگرچه در تـاریخ   قلمداد می شناسی بحث دربارة ارزش معرفت از مباحث مهم در معرفت

ای یافتـه اسـت. مسـئلة     ای دیرینه دارد، ولی در عصر جدید اهمیت ویـژه  معرفت بشری سابقه
ای میان ذهن و خـارج وجـود دارد و    شود که چه رابطه ارزش معرفت بدین صورت مطرح می

آن اسـت؟   توان مطمئن شد که عالم ذهن با عالم خارج مطابقـت دارد و حکـایتگر   چگونه می
صـورت   توان مانند درد و لذت احساسـی درونـی دانسـت؛ زیـرا درایـن      یقین، ادراک را نمی به

 ارتباطی با جهان خارج نخواهد داشت.
پرسش مهم در اینجا این است که ملاک ارتباطِ ذهن با عـالم خـارج چیسـت؟ از دیـدگاه فلاسـفة      

 اط ذهن با خارج است.اسلامی وحدت ماهوی صورت ذهنی با معلوم خارجی ملاک ارتب
 تفاوت صورت ذهنی با معلوم خارجی در وجود و آثار وجودی است نه در ماهیت. بر این اسـاس، 

شود. تعریف انسان، خواه صـورت ذهنـی    سان می تعریف صورت ذهنی و معلوم خارجی یک
آن و خواه انسان موجود در خارج، این است که حیوان نـاطق اسـت. جـوهر، جسـم، نـامی،      

 دهند. اما این اجناس متحرک بالأراده، اجناس و فصول حیوان را تشکیل می حساس و
اند که در وجود ذهنی با آنها همراه نیستند. ماهیـت،   و فصول در وجود خارجی با آثاری همراه

بنابر تفسیر منتخب، حکایت از نفسِ وجود دارد؛ اما بنابر تفسیر دوم، حکایـت از حـدِّ وجـود    
 سوم و چهارم حکایتِ توهمی. دارد و براساس تفسیر

                                              
 .44، صهستی و چیستیغلامرضا فیاضی،  .9
 .47، ص9، جنهاية الککمةسیدمحمدحسین طباطبایی،  .2
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نتیجة منطقی عینیت وجود و ماهیت در خارج آن است که اگـر ماهیـتِ شـیئی را فهـم کنـیم،      
 کند که محتـوای شـیف و مـتن    ایم؛ زیرا مفهومِ ماهیت از چیزی حکایت می واقعاً آن شیف را فهمیده

جـود و بیـانگرِ وجـود    طور دقیق ماهیـت حـاکی از و   وحاقّ وجود است؛ بنابراین، حقیقتاً و به
 2خواند. درواقع ماهیت، هویـت و کنـه وجـود اسـت؛     9«حکاية الوجود»توان آن را  است و می

 زیرا عینِ وجود و امتیازِ حقیقی آن از وجودات دیگر است. ماهیت، چیستی شـیف اسـت و از مـتن   
 کند. واقعیت شیف حکایت می

 وجود باشد، نـه در درون وجود)تفسـیر دوم(،  اما اگر ماهیت را حدِّ وجود بدانیم، یعنی بیرون از 
 کند؛ یعنی حـاکی از نـوعِ محـدودیت    مفهوم ماهیت نیز چگونگی آن حد و قالب را بیان می
 ، ازنظر قائلان این تفسـیر، دیگرسخن آن شیف است، نه بیانگر محتوا و درونِ وجودِ شیف؛ به

 ا اینکه آن واقع چیست؟یابیم، ام با مفهوم وجود فقط اصلِ موجودیت یک شیف را در می
شود؛ زیرا با فهمِ ماهیات اشیا، صرفاً چگونگی و نـوعِ حـد    با علم حصولی برای ما معلوم نمی
 یابیم و بـرای فهـم   دهیم و ذاتیات و محتوای وجود را درنمی را در وجودهای محدود تشخیص می
  3وجود به علم حضوری نیاز داریم. 
رو، در اینجا نیز بـه علـم    چیز حکایتی ندارد؛ ازاین ت از هیچاما بنابر تفسیر سوم و چهارم، ماهی

 حضوری برای فهم خارج نیازمندیم. درحقیقت، صاحبان تفاسیر دیگر، دایره علم حصولی
 اند، حتی در حدِّ نشناختن اشیای خارجی. را بسیار محدود کرده

                                              
أن تلك الصور موجو ا  لا بالىا  بل بالعرض بتبعیة وجو  الأشخاص المقترنة بجسم مشف وسطح صقیل على شرائط مخصوصة » .9

اي  ىا يكون وجو  الماهیا  والطبائع الكلیة عندنا في الخارج فالكلي الطبیعيفوجو ها في الخارج وجو  الحكاية بما هي حكاية وهك
  .75ص، المناهج السلوکية  الشواهد الربوبية ي، صدرالدین محمد شیرازی، «الماهیة من حیث هي موجو  بالعرض لأنه حكاية الوجو 

حللهما إلى شیئین حكم بتقد  أحدهما بحسب الواقع وهو  أن الماهیة متحدة مع الوجو  في الواقع نوعا من الاتحا  والعقل إذا» .2
الوجو  لأنه الأصل في أن يكون حقیقة صا رة عن المبدإ والماهیة متحدة محمولة علیه لكن في مرتبة هوية ذاته لا كالعرض 

 ؛37، ص9 ، جالاسفار العقلية الاربعةالککمه المتعاليه ي  ، صدرالدین محمد شیرازی، «اللاحق
 وهويتها وهي المسماة في غیر الواجب بالماهیة عند الحكماء وية وجو ية هي مصداق بعض المعاني الكلیة في مرتبة وجو هاأن كل ه»

  ؛277، ص7 ج، همان، «وبالعین الثاب، عند الصوفیة وذلك البعض قد يكون متعد ا وقد يكون واحدا ويقال له الماهیة البسیطة
وجو   وهو بىاته مصداق لصدق بعض المعاني الكلیة المسماة بالماهیة والىاتیا  علیه  أن الأصل في الصدور والتحقق هو ال»

ء علیه. فلا تقد  ولا تنخر لأحدهما على الآخر. وما قال بعض  ء هو في ذاته مصداق لحمل ماهیة ذلك الشي فوجو  كل شي
التحقق هو الوجو   وهو بىاته مصداق لصدق بعض المحققین من أن الوجو  متقد  على الماهیة  أرا  به أن الأصل في الصدور و

، «المعاني الكلیة المسماة بالماهیة والىاتیا  علیه  كما أنه بواسطة وجو  آخر عارض علیه مصداق لمعان أخر تسمى بالعرضیا 
  .27، صالمشاعرصدرالدین محمد شیرازی، 

 .73ص ،هستی و چیستی در مکتب صدراییغلامرضا فیاضی،  .3
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 با وجود خارجي 9صحت ديدگاه مطابقت وجود ذهني
 یا مطابقتِ صورت ذهنی با شیف خارجی از دیرباز کانون توجـه گرایی یا علم  بحث واقع

 های مهم در حوزة فلسفه و بررسی فلاسفة اسلامی و غربی بوده است و امروزه نیز از بحث
 شود. شناسی قلمداد می و معرفت

 بنابر تفسیر نخست، ازآنجاکه ماهیت، به عین وجودِ خارجی موجود است، درنهایت آنچه در ذهـن 
 مة ذات و ذاتیات و أعراضی که دارد، دقیقاً همان شیئی است که در خارج همـراه بـا ذات  است با ه

 باشد.   و ذاتیات و أعراض می
وجه با علـم حصـولی، بـه ذات و ذاتیـات شـیف       هیچ اماّ واضح است که بنابر تفاسیر دیگر، به

صرفِ امـری  رسیم؛ زیرا ماهیتِ در خارج  یا حد شیف خارجی است نه ذاتش، یا  خارجی نمی
 نشـان نخواهـد داد.  « بالمطابقـه »خـارجی را   و ذاتیاتِ شیفای از خارج که ذات  ذهنی و سایه

 دانند، برای علوم حقیقی )چه علم کلی دور از واقعیت می براساس تفاسیر دیگر که ماهیت را امری به
اـ  و چه علم جزئی( موضوعی واقعی و حقیقی باقی نخواهد ماند؛ یعنـی اگـر در دانـش    یی همچـون  ه

آوریم  کنیم یا به تجربه روی می های مادهّ بحث می فلسفه، فیزیک و شیمی، از احکام وجود یا از ویژگی
 کنـیم  خوانیم یا نقطة جوش مایعی را تعیین می یا چیزی را علت یا معلول، یا واجب یا ممکن می

ست که ربطی بـه واقـع نـدارد،    ای از قضایا گوییم، همة اینها سلسله یا حاصل ترکیب دو مادهّ را باز می
 تـوان  اند؛ و روشن است که چنین علومی را علوم حقیقی نمـی  بلکه بر پایة فرض و اعتبار نهاده شده

   فرماید: می علامه طباطبایی در توضیح وجود ذهنی 2بلکه همة علوم، اعتباری خواهند بود.خواند، 
د هسـتند و آثـار   دیدگاه معروف حکما این است که ماهیاتی که در خـارج موجـو  

شود، وجـود دیگـری هـم دارنـد کـه در آن وجـود، آثـار         بر آنها مترتب میخارجی 
گردد. و این وجود،  شود، بلکه آثار دیگری بر آنها مترتب می نمی خارجی بر آنها مترتب

   3نامیم و همان علم ما به ماهیاتِ اشیاست. ذهنی می همان است که ما آن را وجود
 قط براساس این مبنا صحیح است که ماهیات، در خارج موجودنـد این گفتار علامه، ف

 کند، همچنین تفسیرِ ماهیت و حقیقتاً تفسیر ماهیت به حد ذهنی و ظهور ذهنی را نفی می
کنـد   کند؛ زیرا تفسیر به حدِّ وجود، حقیقت ذاتی شیف را بیان نمـی  به حدِّ وجود را نیز نفی می

 تیاتِ شیف است.  دانیم که قالبِ شیف غیر از ذا و می
                                              

وما يوجد فیه بوجو  مطابق لما في الخارج ومحاك  .  الىهني غیر وجو  الىهن فإن الىهن في نفسه من الأمور الخارجیةالوجو» .9
 .393، ص3 ج ،الاسفار العقلية الاربعةالککمة المتعالية ي  ، صدرالدین محمد شیرازی، «ء له يقال له الوجو  الىهني لىلك الشي

 .239، صر مکتب صدراییهستی و چیستی دغلامرضا فیاضی،  .2
المعروف من مىهب الحكماء انّ هىه الماهیة الموجو ة في الخارج المترتبة علیها آثارهتا وجتو اً آختر لاتترتتب علیهتا فیته       » .3

آثارها الخارجیة بعینها وإن ترتب، آثار اخُر غیر آثارها الخارجیة وهىا النحو من الوجو  هو الىي نستمیه الوجتو  التىهني وهتو     
 .973، ص9، جنهاية الککمة، سیدمحمدحسین طباطبایی، «بماهیا  الاشیاء علمنا
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گونه کلمات بر محور عینیتِ ماهیت با وجود، صحیح است؛ زیرا اولاً، اعتبار شـده   درواقع، این
 هـای اشـیا   ها در خارج موجود اثر گذارند؛ ثانیاً، اعتبار شده است که ماهیت است که ماهیت

هـای اشـیا در ذهـن منحصـر      شوند و وجود ذهنی را در حصـول ماهیـت   در ذهن حاصل می
دیگـر، بنـابر عینیـت وجـود      بیان ساخته و وجود ذهنی از خودِ وجود را منتفی دانسته است؛ به

بدون عینیـت ماهیـت، اولاً، مـاهیتی در خـارج موجـود نیسـت تـا أثـر داشـته باشـد و ثانیـاً،            
شود؛ زیرا بنابر تفاسیر دیگـر   ها در ذهن جزو سفسطه محسوب می شمردن حصول ماهیت علم

 اند که ذهن آنها را ساخته است و در خارج وجودی ندارنـد  عتباریها اموری ا ماهیت
 و واقعیت خارجی نیز امری غیر از وجود نیست، پس آنچه در ذهن است، در خارج نیسـت 

 و این همان سفسطه است.   9و آنچه در خارج است در ذهن نیست
اـتِ   2داند، عجیب آن است که علامه جوادی آملی ازسویی ماهیت را مجازاً ظلّ وجود می یعنی ذات وذاتی

اـت      شیف فقط به حقیقت وجودِ خارجی موجود است نه ماهیـت، پـس درحقیقـت از ادراک ذات و ذاتی
اـرجی قائـل بـه     وجـود   ناتوان هستیم؛ ازسویی دیگر، برای صحتِّ مطابقتِ بین وجود ذهنی و وجـود خ

 نویسند:   میرحیق مختوم سوم از شود. ایشان در اشاراتِ فصل  خارجی برای ماهیت با ذات و ذاتیاتش می
آید و آنچـه ذهنیـت، عـینِ ذات آن     آنچه خارجیت عین ذات آن باشد به ذهن نمی

رود، ولـیکن آنچـه خارجیـت و ذهنیـت در ذات آن لحـاظ       به خارج نمی باشد
توان انتقال و تبدل هـر دو وجـود را داراسـت... ولـیکن ماهیـت      نشده باشد، 

شود به هر دو قسم از احکام  وجود میمو هم در ذهن  چون هم در خارج
به موجودیت و تحقـق خـارجی    اتصاف ماهیت 3تواند متصف گردد.... می

که به تبع ترکیب اتحـادی ماهیـت و وجـود، بـه ماهیـت      ازجمله احکامی است 
وجـود   مختصةّ بهو موجودیت بالأصاله از احکام  شود؛ زیرا تحقق نسبت داده می

برای ماهیت ذکـر شـد    حکیم سبزواریاز کلام ای که قبلاً  سه ویژگی 7است.
هـ   ویژگی اول این بود که ماهیت همان این مدعّا است. شاهدی گویا بر صحّت گونه ک

   شود. در خارج موجود است، در ذهن نیز موجود می
اـلت       رـ اص هـ دلیـل ب ویژگی دوم، حفظ همیشگی ذات و ذاتیات ماهیت بود. ویژگی سـوم ک

   3باشد. وجودات آنها می آثار ماهیات خارجی و ذهنی به اختلاف شد، استناد وجود شمرده می

                                              
 .973، ص9، جنهاية الککمةسیدمحمدحسین طباطبایی،  .9
رحیـق  ، عبـدالله جـوادی آملـی،    «باشد معنای این است که... در ظل وجود، مجازاً محقق می بودن ماهیت به لکن اعتباری. »2

سایه همان عدم نور و لاشیف اسـت...  »کنند که منظور از ظلً وجود چیست:  یان می. در ادامة مباحث ب329، ص9، جمختوم
شود، بلکه همانند دیگـر مفـاهیم،    در این تحلیل، ماهیت هرگز از تحقق و واقعیت که مختص به هستی و وجود است، برخوردار نمی

 .337ص ، همان،«تیجه رابطة نمود با بود استتنها در حکم سایه و ظل بوده و به بیان دیگر، تنها حاکی از وجود است و درن
 .217، ص9، جرحیق مختومعبدالله جوادی آملی،  .3
 .213همان، ص .7
 .217همان، ص .3
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 صحت طرح و پاسخ اشکالات مهم وجود ذهني
داننـد و علـم     اند که حکما علم را کیف نفسانی مـی  وجود ذهنی اشکال دارند، بر آن کسانی که به

دیگـر؛   عینِ معلوم بالذات است و معلوم بالذات گاهی جوهر است و گاهی کم و گـاهی مقولـة  
 لازمة اینکه چیزی منـدرج در دو مقولـه   9آید. درنتیجه، اندراج تمام مقولات در مقولة کیف لازم می

باشد این است که در ذات آن شیف تباین راه یابد؛ روشن اسـت کـه دو امـر متبـاین از یکـدیگر      
 شوند. سلب کلی می

 تیاتِ ماهیت در هـر دو مـوطن  دلیل این مدعّا این است که براساس نظریة حکما، ذاتِ ماهیت و ذا
 فـرض  دهد که مستشکل این مطلب را پـیش  و این اشکال نشان می 2ماند عین و ذهن محفوظ می

 آید. گرفته است که ماهیتِ جوهر در خارج وجود دارد و همان به ذهن می
فرض تفسیرهای سوم )ماهیت عبارت از ظهورِ ذهنی وجود باشد( و چهارم  درنتیجه، این پیش

 کند.   عبارت از ظهورِ ذهنی حدِّ وجود باشد( را نفی می )ماهیت
ماند؛ زیـرا بنـابر تفسـیر دوم، ماهیـت همـان حـدِّ        توان گفت تفسیر دوم نیز پایدار نمی البته می

وجود است و حدِّ وجود غیر از اصل و ذات وجود، و بیشتر به عرَضَ شباهت دارد نه جـوهر  
 شود. با کیف نفسانی استوار است، پس تفسیر دوم را شامل نمیو از آن نظر که اشکال بر اجتماع جوهر 

فـرض عینیـت    در پاسخ معروفی که از زمان ملاصدرا به این اشکال داده شده است نیـز، پـیش  
وجود و ماهیت، موجود است. وقتی چنین رایج گشته که صورت علمیة هر ممکنی بـه حمـل   

است، امـا بـه حمـل شـایع فقـط کیـف       اولی یکی از مقولات عشر مثل جوهر، کم، کیف و... 
 در این پاسخ، صورت علمیه نظر به ماهیتی دارد که در خارج موجود است و ایـن سـخن   3نفسانی،

طور که بارها بیان شـد   باشد که جوهرخارجی صادق و موجود باشد و همان زمانی صحیح می
 یک از تفاسیر دیگر برای ماهیت، واقعیتی خارجی قائل نیستند. هیچ
توان استنباط کرد که عینیـت ماهیـت    نیز می اند ن میان از کلامی دیگر که فیلسوفان تحریر کردهدر ای

   :گوید اند؛ مثلاً علامه طباطبایی در بحث وجود ذهنی می فرض پذیرفته عنوان پیش با وجود را به
 شود؛ مطلب اول، اینکه ماهیت ذهنـی، داخـل تحـت    از آنچه گذشت مطالبی آشکار می

شـوند؛ زیـرا بهـرة     اند، نمـی  ای از سلسله مقولاتی که در خارج تحت آن مندرج بوده هیچ مقوله
 این ماهیات ذهنی از مقولة در حد برخورداری از مفهوم مقوله است )نه حقیقت آن(... معنا ندارد

 7.ای باشد، مگر آنکه آثار خارجی بر آن ماهیت مترتب باشد که ماهیتی داخل تحت مقوله
                                              

 .74، صهستی شناسی فلسفیمحمدحسین غروی اصفهانی،  .9
 .74همان، ص .2
 .71همان، ص .3
 اخلة ولا مندرجة تح، مقولة التي كان،  اخلة تحتها وهي فتي الختارج  قد تبین بما مرّ امور: الأمرالأول: أنّ الماهیة الىهنیة غیر  » .7

« تترتبّ علیه آثارها؛ وأنمّا لهل من المقولة مفهومها فقط.... ولا معني للدخول والاندراج تح، مقولة ألاّ ترتتب آثارهتا الخارجیتة   
 .932، ص9، جنهاية الککمةسیدمحمدحسین طباطبایی، 
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 یت انسان در ذهن، حقیقتاً یک فرد از افراد جوهر نیست؛ زیرا جـوهر آن اسـت  توضیح آنکه ماه
 یافت شود؛ ماهیت ذهنی که بیرون« لا فی موضوع»که وقتی در خارج از ذهن یافت شود 

 از ذهن نباشد، چیزی نیست تا مصداق و فرد جوهر باشد.
 مقولات نـام دارنـد،  اند و  گانه از اقسام ماهیت یقیناً روشن است که جوهر و أعراض نه

انـد   دیگـر قائـل   سوی برای ماهیت، عینیتی در خارج قائل نیستند و ازسویی حال ایشان ازیک
 گیرد که أثر خارجی داشته باشد و ازآنجاکه مقـولاتِ مختلـف وجـود دارد،    که ماهیتی، نام مقوله می

 اله موجود است.شود که ماهیت خارجی با آثار خارجی به عین وجود نیز لامح نتیجه گرفته می

 الوجود با واسطة امکان ماهوي صحت ملاک نيازمندي ممکنات به واجب
دیگر از مسائل امکان، مناط و ملاک آن به علت اسـت؛ بـدین معنـا کـه منـاط و مـلاک        یکی

 الوجود چیست؟   حاجت و افتقار ممکن به واجب
ه علـت وجـود دارد:   مجموعاً پنج قول از حکما و متکلمان در وجه و علت نیازمندی ممکن ب

 . امکان مـاهوی، 7. امکان به شرط حدوث، 3. امکان به شرط حدوث، 2حدوث تنها، .9
 باشد. قول به امکان فقری مختار قائلین به اصالت وجود می 9. امکان وجودی )فقری(؛3

دانند، برای امکان ماهوی هـم ارزش وجـودی قائـل     البته کسانی که ماهیت را امری عدمی می
تواند سببِ نیازمندی معلول به علت باشـد، چـون امـری     گویند امکان ماهوی نمی می نیستند و

 پوچ و عدمی است.
 از آنکه دانستیم ماهیت عین وجود است و با توجه به این مطلب که چون ماهیـت  ما پسا

به عین وجود موجود است، درنتیجه مجعول به جعل عینی خارجی نیز هست؛ یعنـی مجعـول   
اش به واجب شکی نیست؛ بنابراین، اگـر هـم    الوجود است، پس در نیازمندیو معلولِ واجب 

الوجود، امکان ماهوی دانسته شود، صحیح است. ملاصدرا بعداز بیانِ  علت نیازمندی به واجب
شـود کـه علـت     تواند علت نیازمنـدی معلـول بـه واجـب باشـد قائـل مـی        اینکه حدوث نمی

 2نیازمندی، امکان ماهوی است.
                                              

 .31، صشرح تجرید العقائد .9
وبسبیل آخر الحدوث كیفیة نسبة الوجو  المتنخرة عنها المتنخرة عن الوجتو  المتتنخر عتن الإيجتا  المتتنخر عتن الحاجتة        » .2

المتنخرة عن الإمكان فإذا كان الحدوث هو علة الحاجة بنحد الوجهین كان سابقا على نفسه بدرجا  ولتیس لأحتد أن يعتارض    
كیفیة نسبة الوجو  لأن الإمكان حالة تعرض لنسبة مفهو  الوجو  إلتى الماهیتة بحستب    بمثله على نفي علیة الإمكان من جهة أنه 

بحسب أختىها  ة  الىا  في لحاظ العقل ولیس مما يعرض في الواقع لنسبة خارجیة فإنما يلز  تنخره عن مفهومي الوجو  والماهی
ء بحسب حال الخارج بالفعتل ولا يوصتف بته     من حیث هي لا عن فعلیة النسبة في ظرف الوجو  وأما الحدوث فهو وصف الشي

صـدرالدین محمدشـیرازی،   ، « الماهیة ولا الوجو  إلا حین الموجو ية لا في نفسها ولا ريب في تتنخره عتن الجعتل والإيجتا    
 .91، ص3 ج و 254، ص9 ، جالاسفار العقلية الاربعةالککمة المتعالية ي  
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تواند علت نیازمندی ممکن به واجب باشد؛ زیرا بنـابر   ر تفاسیر دیگر، امکان ماهوی نمیاما بناب
 تفسیر دوم ماهیت حدّ عدمی است و امور عدمی در خارج، علیتی ندارند و بنـابر دو تفسـیر دیگـر،   
ماهیت مجرد ظهور ذهنی برای حدِّ وجود یا برای وجود محدود است؛ پس خـارجیتی نـدارد   

 معلول و مجعول نباشد، صحیح نیست ه معلولی خارجی است و زمانی کهتا تصور شود ک
 که ملاک نیازمندی به علت قرار گیرد.

کند، پنهان نیست که او بعداز تأکید بـر اینکـه امکـان     برای کسی که آثار ملاصدرا را مطالعه می
 9کنـد  رد مـی الوجود است، در مواضع دیگری این دیدگاه را  ماهوی علت نیازمندی ممکن به واجب

 نبودن وجود و وابستگی ِوجود به غیر خود شود که علتِ نیاز به مؤثر، مستقل و قائل می
از همین روی، مشهور شده است که صدرالمتألهین امکان وجـودی   2و ارتباط با دیگری است؛

 فرمایند: داند؛ ایشان بیان می )امکان فقری( را مبنای نیازمندی معلول به علت می
 که منشأِ نیازِ به سبب نه حدوث است و نه امکان؛ بلکه منشـأ آن تعلیقـی  حق آن است 

 انـد:  بودنِ وجود شیف است که متقومّ به غیر خودش و مرتبط بدان است. اینکه گفتـه 
 امکانِ ماهیت، از مراتبی است که بر وجود آن )ماهیت( مقدم است؛ این اگرچه درسـت 

 تقدم فعل بر قوه و صورت بر مـادهّ،  است، ولی وجود، بر ماهیت تقدم دارد؛ همچون
 3پذیرد. چون اگر وجود نباشد اصلاً ماهیتی تحقق نمی

 نویسد: سپس در ادامه می
امکان داشت، پس نیازمند بود؛ لذا پدید آمد، درست است، البته اگـر   :اند آنچه گفته

ای از فعالیـت عقـل    مراد از آن، حالِ ماهیت شیف هنگام تجردش از وجود با گونـه 
 7کنیم که امکان ماهیت، علتِ نیاز ممکن به مؤثر باشد. اشد و ما انکار نمیب

                                              
ة على وجو ها وإن كان صحیحا إلا أن الوجو  متقد  على الماهیة تقد  الفعل وقولهم إن إمكان الماهیة من المراتب السابق» .9

ء ما لم  على القوة والصورة على الما ة إذ ما لم يكن وجو  لم يتحقق ماهیة أصلا والوجو  أيضا كما مر عین التشخص والشي
ء أعني  هي الإمكان فرضا بعد ذلك الشيء و يتشخص لم يوجد والإمكان متنخر عن الماهیة لكونه صفتها فكیف يكون علة الشي

 .233، ص3 ، جالاسفار العقلية الاربعةالککمه المتعاليه ي  صدرالدین محمد شیرازی، ، «الوجو  نفسه
الحق عند المحققین أن وجو  المعلو  وجو  تعلقي لا قوا  له إلا بوجو  جاعله الفیاض علیه ولیس تعلق المعلول الحا ث » .2

من  هیته لأنها غیر مجعولة ولا لأجل عدمه السابق علیه إذ لا صنع للفاعل فیه ولا لكونه بعد العد  إذ هىا الوجو بغیره من جهة ما
ضرورياته أنه بعد العد  والضروري غیر معلل فإذن تعلق الحا ث بعلته إنما هو من حیث له وجو  غیر مستقل القوا  بىاته لضعف 

  .91، ص3 جهمان، «  وجو  غیره حتى يتم بوجو هإلا ب  تجوهره وقصور هويته عن التما 
وقولهم إن  ...ء تعلقیا متقوما بغیره مرتبطا إلیه أقول الحق أن منشن الحاجة إلى السبب لا هىا ولا ذاك بل منشؤها كون وجو  الشي» .3

 یة تقد  الفعل على القوة والصورة على الما ةإمكان الماهیة من المراتب السابقة على وجو ها وإن كان صحیحا إلا أن الوجو  متقد  على الماه
 .233، ص3 ، جالاسفار العقلية الاربعةي   الککمه المتعاليه، صدرالدین محمد شیرازی، «ماهیة أصلا يكن وجو  لم يتحققإذ ما لم 

ر ها عن الوجو  ء عند تج ت هو حال ماهیة الشي الىي ذكروه من قولهم أمكن فاحتاج فوجد صحیح إذا كان المنظور إلیه» .7
اتصافها اي    بضرب من تعمل العقل ونحن لا ننكر أن يكون إمكان الماهیة علة لحاجته إلى المؤثر لما مر أن إمكانها قبل وجو ها

 .233، ص3 ج، همان، «بالوجو  لأن هىا الاتصاف أيضا في الىهن وإن كان بحسب الوجو  الخارجي كما سبق
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کند، بازگشت به قول  چند نکته در این میان مهم است: اولاً، آنچه را ملاصدرا در پایان ذکر می
دانند؛ و ثانیاً، این مطلب کـه امکـان    مشهور است که علتِ نیازمندی ممکن را امکان ماهوی می

 ازمندی ممکن به واجب باشد، منافاتی با قصور وجود و محـدودیت ماهوی مناط نی
 و وابستگی وجود ندارد؛ و ثالثاً، ملاصدرا در سرفصل سیزدهم از منهج دوم در مرحلـة اول 

 در اينکه علت نيازِ به علت، امکانِ در ماهيات»گونه عنوان بحث را ذکر کرده است:  از مسلک اول این
 9«.باشد ت ميو نارسايي و قصور در وجودا

 «ما يقال في جواب ماهو»صحت تعريف ماهيت بالمعني الأخصّ به 
 بنابر تفسیر نخست، ماهیت به عینِ وجود، موجود، و هویت  کنه و ذاتِ شیف است؛ اما بنابر تفاسـیر 

 توان گرفت آن امـری  ای صحیح می دیگر، ماهیت، با ذات و ذاتیات شیف مساوی نیست، پس نتیجه
آید، همان ذات و ذاتیات شـیف اسـت، کـه بـا تفسـیر       پاسخ از چیستی شیف می که حقیقتاً در

 برگزیده سازگاری دارد.
 دیگر، بنابر تفسیرهای دوم و سوم و چهارم؛ در پاسخ از چیستی یک شیف، تعریـف  بیان به

تـوان ارائـه کـرد؛ درحقیقـت بنـابر تفسـیر دوم، ماهیـت         به ذات شیف و ذاتیات شیف را نمـی 
معنـای   آید. همچنین، بنابر تفسیر سوم، ماهیت به می« ا يقال ي  جواب ما کيفية حدّهم»معنای  به
آیـد و بنـابر    مـی  «المکدود بما هو مکةدود  ما يقال ي  جواب ما هو الأثر الذهن  لهذا الوجود»

 خواهد آمد «ما يقال ي  جواب ما هو الأثر الذهن  لکده»معنای  تفسیر آخر، ماهیت به
شـدن مباحـث ذات و ذاتـی )کلیـات خمـس(       ین تعاریف موجب برچیدهو روشن است که ا

 تواند باشد.   خواهد شد که دلیلی بر فساد آن تفاسیر نیز می
گواه صحت این مطلب، مباحث فراوانی است که هم در منطق و هم در فلسفه، حـول محـور   

 ابشود و درواقع نشان از این دارد که همگان معتقدند در جـو  کلیات خمس مطرح می
طـور ضـمنی    توان آورد؛ درنتیجه، به از چیستی شیف، همان ذات یا ذاتی یا عرضی شیف را می

 اند که ذات ماهیت یا ذاتیات ماهیت در خارج به عین وجود تحققّ دارد. پذیرفته

 بودن ماهيت صحت معقول اولي
 اول مفهـوم پـردازیم: معقـول    برای توضیح بیشتر نخست به تعریف معقول اولی و معقول ثانی مـی 

 عینی ندارد.« مابإزاف»که  ای است مفهوم کلیّ داشته باشد و معقول ثانی عینی« مابإزاف»است که ای  کلیّ
 گوینـد  معقول ثانی، دوگونه است: گاه مصداقِ آن، امری ذهنی است که به آن معقول ثانی منطقی می

، در خـارج منشـأ انتـزاع دارد؛    عینی نـدارد « مابإزاف»؛ و گاه گرچه «قیاس»و « کلی»و « نوع»مانند 
                                              

 .254، ص9، همان، ج«مكان في الماهیا  والقصور في الوجو ا علة الحاجة إلي العلة هي الإ» .9
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 9شود؛ همچون علت و معلـول.  شود، که معقول ثانی فلسفی نامیده می یعنی خارج به آن متصف می
 «معرفت شناسی»البته باید دانست که این تعاریف، هستی شناسانه است نه معرفت شناسانه؛ زیرا در 

 ی.اند نه وصف واقعیت خارج معقول اول و معقول دوم وصف مفاهیم
 2ـ معقـول اول  معنـای اسـم مصـدری آن    ـ البته به براساس این تعاریف، در همة تفاسیر، وجود
عینی دارد؛ اما دربـارة ماهیـت   « مابإزای»دانند که  خواهد بود؛ زیرا همگان وجود را معقولی می

اختلاف وجود دارد، بنابر تفسیر نخست، به این سبب که ماهیت به عین وجود موجـود اسـت   
ماهیـت نیـز هسـت، درنتیجـه     « مابإزای»وجود است، مصداق و « مابإزای»مصداق و  و هرچه

   3شود. ماهیت، معقول اول می
 کننـد  حاج ملاهادی سبزواری در تعلیقاتشان بر اسفار بیاناتی دربارة این مبحث بیان می

 که خلاصة آن سخنان بدین شرح است:  
است، مخصوصاً بنـابر اصـالت   شمار بیاید امری عجیب  اینکه وجود معقول ثانی به

طور که مفهوم انسان و اسب و آب و آتش و سـفید و سـیاه    درستی همان وجود؛ به
هایی برای  خاطر اینکه این مفاهیم عنوان های اولی هستند و ـ به  و مانند اینها معقول

 ـ مفهوم وجود نیز چنین است و برایش مُعَنـونی   باشند های خارجی می معنون
                                              

 العارض ثلاثة أقسا : عارض يكون عروضه للمعروض واتصّاف المعروض به  في الخارج  كالسوّا . وظاهر أنهّ معقول أوّل.» .9
لأبوةّ فإنهّا وإن لم يحاذيها وعارض عروضه في العقل ولكن الاتصّاف به في الخارج  كا وعارض فیه كلاهما في العقل  كالكلیةّ.

شرح المصطلحات مجمع البحوث الإسلامیه،  ،«ء في الخارج  كالكلیّّة لكن اتصّاف الأب به في الخارج وكلاهما معقول ثان شي
 .33، صشرح منظومه؛ ر.ک: هادی سبزواری، 347، صالفلسفية

اهیة تبع له... ولیس الوجو  كما زعمه أكثر المتنخرين ء هو الأصل في الموجو ية والم الأصل الأول أن الوجو  في كل شي» .2
أنه من المعقولا  الثانیة والأمور الانتزاعیة التي لا يحاذي بها أمر في الخارج بل حق القول فیه أن يقال إنه من الهويا  العینیة 

 .913، ص1، جية الاربعةالاسفار العقلالککمة المتعالية ي  ، صدرالدین محمد شیرازی، «التي لا يحاذيها أمر ذهني
الماهیا  معقولا  أولى؛ المعقولا  الأولى التي هي ماهیا  الأشیاء الموجو ة مثل كونها جواهر وكمیا  وكیفیا  وغیر » .3

.. ذلك  مما هي أجناس الأمور الموجو ة اعلم إنّ المعقولا  الأولى هي طبائع المفهوما  المتصورّة من حیث هي هي.
( ما يكون بازائه موجو  فى الخارج كطبیعة الحیوان والانسان فانهما يحملان على الموجو  الخارجى كقولنا )المعقولا  الاولى

  ؛133ص، مصطلحات علم المنطق عند العرب موسوعة، فرید جبر و دیگران، «زيد انسان والفرس حیوان
، «حیوان فإنه يتصور أولا ويحاذيه أمر في الخارجالمعقول الأول ما يكون مصداقه وما يحاذيه موجو ا في الخارج كالإنسان وال»

 ؛215، ص3، جفی اصطلاحات الفنونجامع العلوم عبدالنبی احمد نکری، 
اعلم أن لجمیع المقولا  اقتداء بالموجو  والواحد إذ قد يرا  بالموجو  مثلا الموجو  البح، وقد يرا  به المنعو  به وقد »

صفة الوجو . فالأول كالكلي المنطقي. والثاني كالكلي الطبیعي. والثالث كالكلي العقلي وهو  ء الموجو  كالإنسان مع به الشي يرا 
الککمة المتعالبة ي  ، صدرالدین محمد شیرازی، «والمعقول الثاني كالنوع المنطقين المجموع المركب من المعقول الأول كالإنسا

 .911، ص7 ج، الاسفار العقلية الاربعة
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با اثبات اینکه کلیّ طبیعی در خارج موجود است، پـس ماهیـت،    در خارج است و
 9باشد. معقول اولی می

خاطر آنکه ماهیت،  های دیگر، به شدن این أثر همچنین باید دانست که بر مبنای نظریه با روشن
 آید. شمار می مصداق خارجی ندارد، معقول ثانی به

 صحت تقسيم ماهيت به ذاتي و عرضي
موضـوع ذاتـی   در این علم دارد، ای  که اهمیت ویژه فلسفه و منطقود در ازجمله مباحث موج

 درآمد مبحث تعریـف  عنوان پیش . این موضوع هم در بحث کلیات خمس بهاستو عرضی 
 دارد.  و ممتازی و هم در صنعت برهان و هم در باب مقولات اهمیت خاص 

 2که داخل درحقیقت افراد استاست ای  کلی اند؛ ذاتی، گونه تعریف کرده را این ذاتیمفهوم 
در ذات  فکـه شـی   است؛ یا امریافراد بدان قائم و وابسته  که ماهیتِ ای یتر، کل دقیق تعبیر و به

موضـوع   ذاتی محمولی اسـت کـه ذاتِ  »: فرماید میمظفر علامه و ماهیتش به آن محتاج است. 
ضـلعی بـرای مثلـث،     ناطق برای انسـان، سـه  مثلاً  3؛«متقوم بر آن است و مقوم موضوع است

حساس برای حیوان، حیوان برای انسان، جوهر و جسم و جسم نامی برای انسان، کـم متصـل   
. ذاتی در کلیـات خمـس شـامل    اند هایی برای ذاتی برای مثلث و مواردی از این قبیل همه مثال

 .  شود جنس و نوع و فصل می
 7ان و گریان و سفیدپوسـت ، مانند خنداست که خارج از حقیقت افراد است ای عرضی: کلی

؛ نظیر جوانی، قامت، رنگ و شغل بـرای انسـان   ؛و حقیقت موضوع و ذات به آن بستگی ندارد
مثلاً سفیدی پوست درحقیقت آدمی نیست و ماهیت آدمی محتاج به آن نیست. علامـه مظفـر   

 باشد و بعداز آنکه موضـوع  عرضی محمولی است که از ذات موضوع خارج می»فرماید:  می
 3«.شود ه تمام ذاتیاتش تقوم یافت بدان ملحق میب

                                              
ون الوجو  بالمعني المصدري  أي: العنوان  معقولاً ثانیاً شئ غريب في با ئ النظر علتي القتول بنصتالة الوجتو ؛     ثمّ اعلم أنّ ك» .9

فإنهّ كما أنّ مفهو  الإنسان والفرس والماء والنار والبیاض والسوا  ونحوها معقولا  اوُلي لكونها عنوانتا  لمعنونتا  الخارجیتة     
 ا  الخاصهّ  من وجو  الواجب تعالي ووجو ا  الممكنا ؛ بل المعنونتا  أولّاً وبالتىا    كىلك مفهو  الوجو  له معنون  كالوجو

له؛ لإعتبارية الماهیا   وإن كان، متحققة بالعرض. وقد بیناّ سابقاً وجو  الكلي الطبیعي ولىلك كان، الماهیتا  أيضتاً معقتولا     
 .332، ص9، تعلیقة السبزواری، جسفار العقلية الاربعةالاالککمة المتعالية ي  صدرالدین محمد شیرازی، ، «اوُلي فتىكر

 .954، صمنطق صوریمحمد خوانساری،  .2
 .13، صالمنطق المظفر، محمدرضا مظفر، «الذاتی: هو المحمول الذّی تتقوم ذات الموضوع به غیر خارج عنها» .3
 .951، صمنطق صوریمحمد خوانساری،  .7
، «ت الموضوع، لاحقاً له بعد تقومـه بجمیـع ذاتیاتـه، کالضـاحک اللاحـق ل نسـان      العرضی: هو المحمول الخارج عن ذا» .3

 13، صالمنطق المظفرمحمدرضا مظفر، 
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بنابر تفسیر برگزیده، ذاتی حقیقتاً ذاتی، و عرضی حقیقتاً عرضی است؛ زیـرا بحـث از کلیـات    
دیگـر،   بیـان  یابد که ماهیت واقعاً دارای تحقق باشد؛ بـه  گاه معنا می خمس و ذاتی و عرضی، آن

شود و بقیة محمـولات،   یاتِ افرادِ ماهیت میچون ماهیت کنه وجود است، مقوماتِ ماهیت، ذات
 گیرند. عرضی ماهیت قرار می

 اما بر مبنای تفاسیر دیگر، به علت آنکه ماهیت عینیت واقعی ندارد و امری عدمی است
 شدنشان به امور وجودی، پس ذاتی و عرضی ها نیز تمایزی نیست، مگر به اعتبار اضافه و دربین عدم
 کند:   در اسفار بیان میشود. ملاصدرا  مطرح نمی

حضـوری از  وسیلة حـسّ و یـا مشـاهدة     موجودِ در خارج، همان وجود است، ولی در عقل به
طـور، و   آن نیـز همـین   شود، و از عـوارض  نفس ذاتش، مفهومات کلیّ عام و یا خاص حاصل می

پـس، آنچـه در عقـل از ذاتـش     کنـد؛   ـ حکـم مـی   به لحاظ خارج-وسیلة این احکام  بر آن به
در آن نه از ذاتش، بلکه ازجهـت دیگـری    شود و آنچه شود به نام ذاتیات نامیده می اصل میح

 شود، پس ذاتی بالذات موجود است؛ یعنی بـا آنچـه کـه    مییابد به نام عرضیات نامیده  حصول می
   9.باشد موجود است متحد می

 صحت تعريف نوع  
ه دربـارة مباحـث ماهیـت    بـار فلاسـف   فلسفی اسـت و نخسـتین  بحثی مبحث کلیات خمس، م
حدود و تعریفات، وابسته بـه آشـنایی    ةاما با توجه به اینکه بحث دربارتفصیل بحث کردند؛  به

 .دکن با کلیات خمس است، منطق نیز این بحث را مطرح می
و در نظـرآوردن آن، بـا در    2اسـت افـراد خـود   ماهیـت  و تمـام  ذات  «عین»گاهی مفهوم کلی 

مانند مفهـوم کلـی   گویند.  ؛ به این مفهوم کلی، نوع میمساوی است تشآوردن تمام افراد ذانظر
                                              

فقد انكشف أن الصوا ر بالىا  هي الوجو ا   لاغیر؛ ثم العقل يجد لكل منها نعوتتاً ذاتیتةً كلیتةً متنخوذةً عتن نفتس تلتك        » .9
صتدرالدين    «شیاء خارجة عنها وعن مرتبة قوامها وتلك النعو  المسماة بالتىاتیا  الوجو ا   محمولةً علیها من  ون ملاحظة أ

 فالموجو  في الخارج هو الوجتو  لكتن يحصتل فتي    »؛ 192  ص7  جالاسفار العقلیة الاربعةالحكمة المتعالیة في محمدشیرازي  
اصة ومن عوارضه أيضا كىلك ويحكم علیهتا  العقل بوسیلة الحس أو المشاهدة الحضورية من نفس ذاته مفهوما  كلیة عامة أو خ

فما يحصل في العقل من نفس ذاته يسمى بالىاتیا  وما يحصل فیه لا متن ذاتته بتل لأجتل جهتة        بهىه الأحكا  بحسب الخارج
اي متحتد معته    اي متحد مع ما هو الموجو  اتحا ا ذاتیا والعرضي موجو  بالعرض أخر  يسمى بالعرضیا  فالىاتي موجو  بالىا 

ذاتیتا بمعنتى أن متا هتو الموجتو         اتحا ا عرضیا ولیس هىا نفیا للكلي الطبیعي كما يظن بل الوجو  منسوب إلیه بالىا  إذا كتان 
الککمةة  ؛ صـدرالدین محمـد شـیرازی،    « ء آخر متمیز عنه فتي الواقتع   ء وهو شي الحقیقي متحد معه في الخارج لا أن ذلك شي

 .37، ص2 ج، عةالاسفار العقلية الارب  المتعالية ي
 ،«کنـد  باید دانست که نوع تمام حقیقت افراد است، یعنی همة ذاتیات افـراد را بیـان مـی   »گوید:  محمد خوانساری می .2

 .993، صمنطق صوریمحمد خوانساری، 
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 دیگـر، چیـزی در ذات   بیـانی  به ؛هاست تمام ذات و ماهیت افراد خود یعنی انسان ةکنند انسان که بیان
علامـه جـوادی آملـی دربـارة      .و ماهیت افراد انسان نیست که مفهوم انسان شـامل آن نباشـد  

 فرماید:   فصل، عرض خاصه و عرض عامه می نسبت به جنس،« نوع»اهمیت 
قسـم و درنهایـت بـه یـک قسـم بازگشـت        از تحلیل به سه گانة کلی پس اقسام پنج

نمایند؛ زیرا کلی هرچند در قیاس با افراد خود یا ذاتی یا عرضـی اسـت، لـیکن     می
 ماهیات عرضی، اعمّ از آنکه عرض عام یا عرض خاص باشند، تنها در قیاس با مصادیق

 باشند؛ شوند و در قیاس با مصادیق خود، ذاتی می گانه عرضی خوانده میبی
شـود   به عنوان مثال، خنده در قیاس با انسان با عنوان وصف، عارض شـخص مـی  

شـود. در تحلیـل بعـدی     عنوان ذاتی شناخته مـی  ولی نسبت به مصادیق خودش به
 9.نمایند ای به نوع بازگشت می گونه به شود که جنس و فصل نیز مشخص می

یافتن از اهمیتِ این مبحث در فلسفه و منطق، باید دانست که این تعـاریف فقـط    بعداز آگاهی
بودنِ ماهیت این اسـت   از این گذشت که یکی از آثار عینی اند. پیش بنابر تفسیر نخست صحیح

که هویتِ شیف، همان ذات ماهیت است و زمانی کـه ماهیـت، ذاتِ افـرادش را نشـان دهـد،      
 دهد؛ بنابراین تعریفی که از نوع ارائـه شـد،   جه، مقومّات ماهیت نیز ذاتیات افرادش را نشان میدرنتی

 2مبنی بر اینکه نوع، تمام حقیقتِ مشترک بین اموری است که در یک حقیقـت، متفـق اسـت،   
« ماهیت بـالمعنی الاخـص  »فقط بنابر تفسیر نخست صحیح و تامّ است؛ زیرا در تفاسیر دیگر، 

 دیگر، ماهیت امری عدمی یـا سـرابی اسـت و ذات    بیان کرد؛ به قت شیف را حکایت نمیذات و حقی
 الحقیقه باشد. دهد تا نوع، تمام حقیقت مشترک بین امور متفق و حقیقت شیف را نشان نمی

 صحت تعريف جوهر و عرض
 اند: جوهر، ماهیتی است که چون در خارج موجـود  جوهر و عرض را به این صورت تعریف کرده

شود، چنین نیست که در موضوعی موجود شود؛ ولی عرض ماهیتی است که چون در خـارج  
  3.باشد نیاز از آن می ( بیکه آن موضوع )جوهر شود موجود شود در موضوعی موجود می
                                              

 .217و  213، ص9، جرحیق مختوم . عبدالله جوادی آملی،9
ين مختلفین بالعد  في جواب ما هو  كالانستان لزيتد  وعمترو  وبكتر.     النوع في اصطلاح المناطقة هو الكلي المقول على كثیر» .2

 ؛399، ص2 ج، المعجـم الفلسـفى  ، جمیل صـلبیا،  « وقیل انه المعنى المشترك بین كثیرين متفقین بالحقیقة  ويندرج تح، كلي اعم منه
 ؛31، ص2ج، الککمةة المعتبـر فـی   دادی، ابوالبرکـات بغ ـ « الكليّ المقول على غیر مختلفین بالحقائق الىاّتیةّ في جواب ما هتو »

أما النوع فإنه الطبیعة المحصلة في الوجو  النوع طبیعتة يقتال   » ؛794ص، الفلسفيةشرح المصطلحات مجمع البحوث الاسلامیه، 
ر اي كلي على كثیت  النوع ما» ؛257ص، على الهیات الشفاف الکاشية، صدرالدین محمد شیرازی، «على كثیرين متفقین في الماهیة

 .937، ص9 ج، المنظومةشرح ، ملاهادی سبزواری، «اي ما الحقیقیة اي متفق الحقیقة عند سؤال ما الحقیقة متعلق بصدق اتفق
 .377ـ373، ص2، جنهاية الککمةسیدمحمدحسین طباطبایی،  .3
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ـ واقعاً در خارج موجـود    ـ چه جوهر باشد یا عرض  آید که ماهیت از ظاهرِ این تعریف بر می
 رطبق تفسیر منتخب، تعریفی بدون مجاز و مسامحه است؛ زیـرا ماهیـت  شود؛ و این تعریف ب می

دیگـر، وجـودِ جـوهر،     بیـان  شود؛ به خارجاً عین وجود است و با ایجادشدنِ وجود، موجود می
 جوهر است به نفس جوهریت آن شیف، و وجودِ عرض، عرض است به خودِ عرضیتِ آن شـیف؛ 

 شود و بر وجـودِ  قیقتاً به صفاتِ ماهیت متصف میزیرا ماهیت عین وجود است؛ درنتیجه، وجود ح
 شود؛ زیرا وجود جوهر در کنه ذاتش جوهر است جوهر، حقیقتاً جوهربودن حمل می

 اسـفار و همچنین عرض مثل جوهر است. ملاصدرا نیز با این مبنـا موافـق اسـت و در کتـاب     
ض، به عرضـيت  وجود جوهر، به جوهريت خودش جوهر است و همچنين وجود عر»فرماید:  می

 9«.خودش، عرض است
سبب آنکه ماهیت به عین وجود تحقق ندارد و حقیقتـاً موجـود    لکن برپایة تفسیرهای دیگر، به

تـوان بـر وجـودِ جـوهر،      شود، پـس نمـی   نیست، حقیقتاً وجود به صفات ماهیت، متصف نمی
ت بحـث  جوهریت را و بر وجود عرض، عرضیت را حمل کرد. علامـه طباطبـایی در متفراعـا   

کدام از احکـام ماهیـت،    کند که وجود به هیچ اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، معتقد بیان می
بودن و جنس و نـوع و فصـل و عرضـی خاصـه و عرضـی عامـه        بودن و جزئی همچون کلی
   2شود. متصف نمی

                                              
رض بعرضتیة ذلتك   المختار عندنا أن وجو  الجوهر جوهر بجوهرية ذلك الجوهر لا بجوهرية أخر  وكىا وجو  العرض عت » .9

، «لما مر أن الوجو  لا عروض له للماهیة في نفس الأمر بل في الاعتبار الىهني بحستب تحلیتل العقتل     العرض لا بعرضیة أخر 
  . 73، ص9 ، جالککمة المتعالية يى الاسفار العقلية الاربعةصدرالدین محمد شیرازی، 

ء ووجو  العرض عرض كىلك لاتحا ه معها فتي الواقتع    لك الشيالحق عندي كما مر أن وجو  الجوهر جوهر بنفس جوهرية ذ»
ء من المقولا  إذ لا جنس له ولا فصتل لته لكونته بستیط      وإذا اعتبر حقیقته في نفسها فهو لیس بهىا الاعتبار مندرجا تح، شي

متشخصتة   هتي حقتائق   الحقیقة ولا له ماهیة كلیة لیحتاج في وجو ها إلى عوارض مشخصة فلیس كلیا ولا جزئیا بل الوجو ا 
، ، همـان «مشتركة في مفهو  الموجو ية العامة التي هي من الأمور الاعتبارية كما ستبق القتول إلیته     بىواتها متفاوتة بنفس حقیقتها

 ؛957، ص3 جو  231، ص9 ج
ا نفستانیا كعلتم   لا شك أن العلم بمعنى الصورة الحاصلة حقیقة واحدة وهي قد تكون عرضا كعلم النفس بغیرهتا وقتد تكتون جتوهر    »

النفس بىاتها وقد تكون جوهرا عقلیا كعلم العقل بىاته وقد لا تكون جوهرا ولا عرضا بل أمرا خارجا عنهما وهو واجتب الوجتو  كمتا    
في علم الله بىاته وبالأشیاء وكىلك القدرة قد تكون عرضا من الكیفیا  النفسانیة كما في الحیوانا  وقد تكون جوهرا كما فتي العقتول   

ء منها عین معنى القدرة ووجتو  الجتوهر كمتا علمت،      وجو ها وإن لم تكن عین ماهیاتها إذ لیس، ماهیة شي  إن القدرة فیها هي عینف
   .217، ص7 ج، همان، «ء جوهر فیكون القدرة فیها جوهرا وقد تكون واجبة كقدرة الله تعالى على كل شي

لكلیة والجزئیة وكالجنستیة والنوعیتة والفصتلیة والعرضتیة الخاصتة والعامتة       ء من أحكا  الماهیة كا أن الوجو  لا يتصف بشي» .2
 .31، ص9، جنهاية الککمة، سیدمحمدحسین طباطبایی، «وكالجوهرية والكمیة والكیفیة وسائر المقولا  العرضي



 11  1054 تابستانـ بهار /  2پياپي /اول/ شماره چهارمسال 

دیگر، بنابر کلام علامه، موجودشدنِ ماهیت کـه در تعریـف جـوهر و عـرض مفـروض       بیان به
وصفی به حالِ خودِ ماهیت نیست، بلکه وصفی به حالِ متعلق آن)یعنی وجـود( اسـت،   است، 

 9آمیز و متضمن مجازگویی است. پس تعریف یادشده مسامحه
وجـود   بودنِ یـک ماهیـت در یـک مقولـه، مشـروط بـه       علامه طباطبایی معتقد است که داخل

صل آنکه علامه معنـایی  حا 2خارجی آن ماهیت است و سپس ترتبّ آثار آن ماهیت در خارج.
داند که در خارج باشد؛ یعنی جوهر در خـارج موجـود اسـت و ایـن بـا تفسـیر        را جوهر می
سازد، بلکه با تفسیر نخست سـازگار اسـت. همچنـین عبدالرسـول عبودیـت در       خودشان نمی

 ..هستي داراي تقسيماتي است ازقبيل تقسيم به عينـي و ذهنـي و.  »نویسد:  می فلسفة مقدماتیکتاب 
 3«.تقسيم به قوه و فعل و تقسيم به جوهر و عرض البته مقصود تقسيمات اولية هستي است

 دهند، سازگار نیست. این سخن با این مطلب که مقسمِ جوهر و عرض را، ماهیت قرار می
اما آنچه بیان داشتیم از اینکه وجودِ جوهر، جوهر است و وجود عرض، عرض؛ منافات نـدارد  

یان شده از اینکه وجود، ازجهت وجودش نه جوهر است و نه عرض؛ به این با آن مطلبی که ب
نگـرد   وجود و ماهیت، به ذاتِ وجـود مـی   از تحلیل و تجزیة شیف موجود به دلیل که عقل پس

نگرد که نه موجـود   می« من حیث هی»گونه که به ماهیتِ  که نه جوهر است و نه عرض؛ همان
 است و نه معدوم.

 گيري نتيجه

الامر برای قضایای که از ماهیـات   س تفسیر عینیت وجود و ماهیت تبیین نمودیم که نفسبراسا
 شوند، قضایای حقیقی و بدون مسامحه است؛ همچنین مطابقتی که بین وجـود ذهنـی   ساخته می

بـودنِ   بنابر عینـی  گری لازم است، گرایی و سفسطه و لاادری و وجود خارجی برای رفع شک
 گردد و بنابر تفاسیر دیگر جایی برای مطابقت ذهن ین و تصحیح میماهیت همراه وجود تبی

 ماند. با خارج نمی
داننـد،   الوجـود را امکـان وجـودی و فقـری مـی      در بحث امکان که ملاک نیازمندی به واجب

آید که امکان ماهوی را نیز وجه حاجت ممکنات قرار دهیم؛ زیرا فـرض   وجود نمی اشکالی به
« بالمعنی الاخـص »عینیت دارد. همچنین تعریفی که همگان از ماهیت  این است که ماهیت نیز

، براسـاس تفسـیر منتخـب    «ما یقـال فـی جـواب مـاهو    »اند به اینکه عبارت است از  ذکر کرده
 یابد؛ چراکه درحقیقت پاسخ به چیستی یک شیف باید بیان امور ذاتی شیف باشـد  صحت می

                                              
 .15، صهستی و چیستی در مکتب صدراییغلامرضافیاضی،  .9
 .932، ص9، جنهاية الککمة، سیدمحمدحسین طباطبایی، «لا ترتب الآثار خارجیةولا معني للدخول والاندراج تح، مقوله ا» .2
 .37، صفلسفة مقدماتیعبدالرسول عبودیت،  .3
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ر درصورتی است که ماهیت را عین وجـود بگیـریم،   نه اموری متباین یا مبهم و نارسا و این ام
 نه حدیّ عدمی یا امری سراب.

بـودنِ مفهـوم ماهیـت     گردد کـه معقـول اولـی    بودن ماهیت با وجود روشن می با دقت بر عینی
 براین، تعریفـات  شود. علاوه صحیح است؛ ولی بنابر دیگر تفاسیر معقول ثانوی تلقی می

گیرند؛ همچون تعریـف نـوع،    ودشان را از این مبنا وام میو تقسیماتی نیز در فلسفه صحت خ
 جوهر و عرض و تقسیم ماهیت به ذاتی و عرضی.
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